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علم جهانی

زنده کردن فسیل ها
آیا درهای پارک ژوراسیک به روی ما گشوده شده است؟

برخی اخبار که در رســانه های گروهی منتشر می شوند، به تب تند می مانند. 
ناگهان می آیند، ذهن ها را درگیر خود می کنند، به بســیاری محافل مجازی و 
حقیقی راه می یابند، سپس عرق می کنند و از ذهن مردم می گریزند. به علاوه، این  گونه 
خبرها معمولا پس از چند بار نقل شــدن دگردیسی پیدا می کنند و از اصل خود دور 
می شوند. چند روزی است خبر آمده که پژوهشگران توانسته اند دیوگرگ را که حدود 
۱۰ هزار ســال پیش منقرض شــده ، زنــده و آوای وحشــی آن را در طبیعت امروز 
طنین انداز کنند. در این نوشته می خواهم به این خبر بپردازم؛ بنابراین نخست دیوگرگ 
را معرفی می کنم، سپس به کوشش هایی که پژوهشگران در زمینه  انقراض زدایی از  
جمله برای دیوگــرگ انجام داده اند  می پردازم و در پایــان بحث های مربوط به فن 

انقراض زدایی را از نظر می گذرانم.

دیوگرگ
دیوگــرگ (Canis dirus) که با ســریال «بازی تاج و تخت» شــهرت یافت، گونه ای 
منقرض شده است که در حدود ۱۲۵ تا ۱۰ هزار سال پیش، یعنی در دوران پلئیستوسن 
در آمریکای شــمالی زندگــی می کرد. جثه آن حدود ۲۵ درصد از گرگ  خاکســتری 
امــروزی بزرگ تر بود، فک ها و دندان هایی به نســبت بزرگ داشــت، می توانســت 
حیوانات بزرگ را شکار کند و موی بدنش ضخیم و متراکم و رنگ آن روشن تر از گرگ 
خاکستری امروزی و متمایل به سفید بود. انقراض آن به احتمال زیاد در پی تغییرات 
شدید اقلیمی و نیز شکارگری انسان و در نتیجه انقراض بسیاری از گیاه خواران بزرگ 
در پایان دوران پلئیستوسن روی داد. دیوگرگ با وجود اندازه بزرگ تر و ظاهر متفاوت، 
از نظر ژنتیک بسیار شبیه به گرگ  خاکستری امروزی بود و بیش از ۹۹ درصد ساختار 
ژنی آن مشابه با گرگ خاکستری بود، اما ۸۰ ژن متفاوت درخور  توجه داشت. شماری 
از این ژن ها در تعیین اندازه بدن سگ  و گرگ امروزی نقش دارند. دیوگرگ متعلق به 
تباری تکاملی است که گرگ امروزی، شغال و سگ های وحشی آفریقایی از آن منشأ 
گرفته اند. این گونه حدود ۴٫۵ میلیون ســال پیش از شاخه  اصلی جدا شد و سپس، 
حدود ۲٫۶ میلیون سال پیش، با گونه های دیگر -از  جمله نیاکان گرگ های خاکستری 

و کایوت های امروزی- آمیزش ژنتیکی داشته است.

انقراض زدایی چیست؟
انقراض زدایی یا احیای گونه های منقرض شــده یعنــی فرایند بازگرداندن گونه های 
منقرض شــده، با استفاده از علوم ژنتیک، زیست فناوری، شبیه سازی و زیست شناسی 
حفاظت. انقراض زدایی که روزگاری دست نیافتنی و خیال پردازانه به  نظر می رسید، 
اکنون به یکی از مباحث جدی و پرچالش علمی تبدیل شــده اســت. پژوهشگران 
انقراض زدایی تلاش می کنند گونه های منقرض شده را بازسازی یا بازآفرینی کنند، به  
طوری که به نســخه اصلی و منقرض شده نزدیک باشند. سه روش اصلی برای این 

کار وجود دارد:
- شبیه ســازی یا کلونینگ: کاربرد سلول های برجای مانده از گونه منقرض شده برای 

ایجاد نسخه زنده با باردار کردن جانوران خویشاوند.
- پرورش انتخابی: اصلاح تدریجی نژاد خویشــاوندان زنده برای تبدیل آنها به گونه 

منقرض شده.
- ویرایش ژنوم: کاربرد فناوری هایی مانند کریسپر برای ویرایش ژن های خویشاوندان 

نزدیک و شبیه کردن آنها به ژنوم گونه منقرض شده.
تاریخچه  مختصر انقراض زدایی

اندیشه  زنده کردن انسان ها یا جانوران مرده از گذشته های دور در ادبیات و داستان های 
علمی -تخیلی وجود داشته است؛ فرانکنشتاین و پارک ژوراسیک نمونه هایی از این 
اندیشه هاســت. اما بحث های علمی جدی درباره انقراض زدایی اواخر قرن بیستم 
همگام با پیشــرفت های زیست شناسی آغاز شد. در سال ۲۰۰۳ پژوهشگران گونه ای 
بز کوهی پیرنه به  نام بوکاردو را که در ســال ۲۰۰۰ منقرض شــده بود، با استفاده از 
سلول های منجمد شــده شبیه سازی کردند. این جانور نخستین حیوان منقرض شده 
بود که انقراض زدایی شــد، اگرچه چند دقیقه پس از تولد مُرد. این تجربه سبب شد 
انقراض زدایی موضوعی عملی و امکان پذیر در نظر گرفته شــود. در میان پروژه های 

انقراض زدایی چند مورد برجسته تر به نظر می رسند:
- ماموت پشمالو، پروژه  دانشــگاه هاروارد (جورج چرچ): پژوهشگران هنوز در حال 

ترکیب دی ان ای ماموت با فیل آسیایی هستند و هنوز تولدی رخ نداده است.
- کبوتر مسافر: پژوهشگران هنوز در حال بازسازی ژن ها هستند.

- گرگ تاسمانی، پروژه دانشگاه ملبورن: پژوهشگران هنوز در حال رمزگشایی ژنوم اند.

- آوروخس (نیای گاو اهلی)، پروژه ای اروپایی: پژوهشگران چند دورگه تولید کرده اند.
- دیوگرگ: که این نوشته درباره  آن است.

انقراض زدایی از دیوگرگ
در ســال ۲۰۲۱، گروهی از پژوهشگران موفق شــدند دی ان ای باقی مانده از فسیل های 
دیوگرگ را بازیابی کنند. ســپس در ســال ۲۰۲۳ پژوهشــگران کولاسال تصمیم گرفتند 
بــا اســتفاده از یک دندان ۱۳هزار ســاله که در ایالــت اوهایو یافته انــد و یک جمجمه  
۷۲هزار ساله که در آیداهو پیدا کرده اند، ۲۰ ژن گرگ خاکستری را طوری دست کاری کنند 
تا ویژگی های کلیدی دیوگرگ در آنها ایجاد شــود. آنها با فهرســتی از ژن های دیوگرگ، 
پروژه انقراض زدایی آن را آغاز کردند. نخســت، سلول هایی از خون گرگ خاکستری جدا 
کردند، در آزمایشــگاه کشــت دادند و دی ان ای آنها را دســت کاری کردند. پژوهشگران 
کولاســال تصمیم گرفتند برای پروژه انقراض زدایــی دیوگرگ ۲۰ ژن آن را ویرایش کنند، 
اما در نهایت ۱۵ ژن را دســت کاری  و از دست کاری پنج ژن باقی مانده خودداری کردند. 
چون پژوهش های پیشــین نشان داده بود  دست کاری و جهش آن پنج ژن ممکن است 
موجب ناشــنوایی و نابینایی گرگ  شود. از این رو تیم شــرکت کولاسال به جست وجوی 
نسخه هایی از این پنج ژن پرداخت که در سگ و گرگ خاکستری وجود دارند  اما بیماری 
ایجاد نمی کنند. آنها این جهش های جایگزین و بی خطر را به سلول های گرگ خاکستری 
وارد کردند و ســپس دی ان ای ویرایش شــده را از ســلول های خون گرگ خاکستری به 
درون تخمک خالی سگ منتقل کردند و با این شیوه ده ها تخمک تولید کردند و در بدن 
سگ هایی بزرگ که نقش مادران جایگزین را ایفا می کردند، کاشتند. بیشتر جنین ها رشد 
نکردند، اما چهار توله به دنیا آمدند. یکی از آنها ۱۰ روز پس از تولد بر اثر پارگی روده جان 
باخت، اگرچه کالبدشکافی نشان داد  این مرگ ناشی از جهش ژنتیکی مضر نبوده است. 
از میان تعداد زیادی جنین که پژوهشگران تولید کردند، سه توله گرگ سالم که برخی از 
ویژگی هــای دیوگرگ را دارند، به دنیا آمدند: دو توله نر (با نام های رومولوس و رموس) 
که اکنون شش ماهه  هستند و یک توله  ماده  (به نام خالیزی) که دوماهه است. آنها جثه  
بزرگ و موهای ضخیم با رنگ روشــن دارند که در گرگ های خاکستری یافت نمی شوند. 
شــرکت کولاســال این گرگ ها را در تأسیساتی خصوصی به وســعت دو هزار هکتار در 

مکانی نامعلوم در شمال ایالات متحده نگهداری می کند.

نتیجه گیری
بنابراین آنچه به  عنوان زنده شــدن دیوگرگ در خبرها آمده، نادرســت یا بهتر است 
بگوییم نادقیق اســت. این سه توله، در  واقع گرگ خاکستری هستند که چند صفت 
دیوگرگ را دارند، مانند موی سفید و ضخیم و جثه بزرگ تر. پس بهتر است ادعا کنند 
که توانسته اند چند صفت دیوگرگ را بازگردانند و راه را برای انقرض زدایی از صفات 

دیگر جانوران منقرض شده بازتر کنند.

دانش در مهد انسان
برنامه های توسعه ای دیپلماسی علمی در آفریقای جنوبی

 یکــی از بهترین تصمیماتی که در ســال ۱۹۹۴ از ســوی آفریقای جنوبی 
تازه دموکراتیک گرفته شــد، ایجــاد یک بخــش اختصاص یافته به علم، 
فناوری، هنــر و فرهنگ بود. همان طور که این دموکراســی به بلوغ رســید، یک 
تصمیم روشــنگرانه تر درباره ایجاد یک بخش کاملا پیشرفته علم و فناوری اتخاذ 
شــد. سیســتم فناوری علمی و نــوآوری آفریقــای جنوبی در بیش از ۳۰ ســال 
دموکراســی در کنار چالش های بســیار و تلاش های مضاعف پیشرفتی پذیرفتنی 
داشــته است. در یک گزارش بین المللی در اواخر دهه ۹۰ میلادی، نشان داده شد 
که در حالی که آفریقای جنوبی دارای قابلیت های علمی و فناوری درخور  توجهی 
اســت، اما دولت دموکراتیک جدید، سیستمی را به ارث برده که مقاومت درخور 
 توجهی در برابر تغییر داشت و سیستمی بود که تحت محدودیت های اقتصادی 
درخــور توجهــی عمل می کرد. ایــن گــزارش توصیه های مفیــدی را به دولت 
دموکراتیک جدید ارائه داد  که نشــان می داد برای توســعه یک سیســتم علم و 
فناوری، به طور هم زمان ظهور یک بخش تجاری رقابتی بین المللی و فراهم کردن 
زیرســاخت های پیشرفته مورد نیاز است. این گزارش استدلال کرد که پرداختن به 
مســئله نابرابری ها باید یک تمرکز کلیدی دولت باشــد  و تمرکز مجدد بنیادی بر 
فعالیت های علم و فناوری موجود به  عنوان اولویت در نظر گرفته شــود. پس از 
آن، نظرات اســتادانی که در جلسات اولیه کمیته ای در مجلس شورای ملی ارائه 
کردند، به نوعی مورد تأیید قرار گرفت. در این یادداشت چند نمونه از فعالیت ها و 
موفقیت های دیپلماسی علمی که از طرف وزارت علوم و فناوری آفریقای جنوبی 

انجام شده است، معرفی می شوند:
- حمایت آفریقای جنوبی از برنامه های علم و فناوری اتحادیه آفریقا

- حمایت آفریقای جنوبی از علم برای برنامه توسعه پایدار
- رهبری آفریقای جنوبی در گروه نظارت بر زمین

- مشارکت استراتژیک علم و فناوری آفریقای  جنوبی با اتحادیه اروپا.
علاوه بر ارائه رهبری سیاسی، آفریقای جنوبی به سرمایه گذاری اساسی خود برای 
حمایت از اجرای طرح های علم و فناوری شــاخص، برای مشــارکت جدید برای 
توسعه آفریقا، ادامه می دهد. از طریق مشارکت استراتژیک وزارت علوم و فناوری 
با فنلاند، منابع برای حمایت از شــبکه علوم زیستی آفریقای جنوبی استفاده شد. 
در  حال  حاضر آفریقای جنوبی پیشــرفت شــبکه آفریقایی برای نوآوری داروها و 
تشخیص بیماری ها را در اولویت قرار داده است. همچنین آفریقای جنوبی کمک 
درخور توجهی به پیشــرفت در علم و فناوری آفریقا کرده و خود را به آن متعهد 
می داند. آفریقای جنوبی در ســال ۲۰۰۲ میزبان اجلاس جهانی توسعه پایدار در 
ژوهانســبورگ بود و وزارت علوم و فناوری با مشارکت شورای بین المللی علوم، 
مسئول برنامه های بزرگی از رویدادهای جانبی مرتبط با علم و فناوری این اجلاس 
بود. نقش برجســته  مذاکره کننــدگان آفریقای  جنوبی در برنامه ژوهانســبورگ، 
حصول اطمینان از این موضوع بود که به وضوح نقش اساســی علم و فناوری را 
به  عنوان ابزاری برای توسعه پایدار به رسمیت می شناسد. این امر نیاز کشورهای 
توســعه یافته به حمایت از تقویت ظرفیت تولید دانش و نوآوری کشــورهای در 
حال توســعه را برجسته می کند. پس از اجلاس، ســران آفریقای جنوبی به طور 
مداوم از دستور کار علم جهانی برای توسعه پایدار دفاع کردند. به  عنوان مثال در 
انجمن های ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نقش بسیار فعالی دارند. این 
تعاملات دیپلماتیک همگی نقشی در حصول اطمینان از اینکه علم برای توسعه 
پایدار از اولویت در مجامع جهانی برخوردار است، ایفا کرده. حمایت از برنامه های 
آفریقایی و حمایت از علم برای اهداف توسعه، از اجزای اصلی یکی از مهم ترین 
مشارکت های علمی و فناوری بین المللی آفریقای جنوبی با اتحادیه اروپا هستند. 
فراتر از مشــارکت بســیار موفق محققان آفریقای جنوبــی در برنامه های علمی 
اتحادیه اروپا برای تحقیق و توسعه فناوری، یک اتحاد استراتژیک چند وجهی در 
طول سال ها از زمان انعقاد موافقت نامه همکاری علمی و فناوری اتحادیه اروپا 
و آفریقای جنوبی ایجاد شــده اســت. آفریقای جنوبی از نظر تعداد مشارکت در 
برنامه اتحادیه اروپا، در مقایســه با کشــورهای خارج از اروپا، فقط پس از ایالات 
متحده، روســیه، چین و هند، در رتبه پنجم قرار دارد. این همکاری شامل رهبری 
آفریقای جنوبی در علم، جامعه اطلاعاتی و مشارکت فضایی در استراتژی مشترک 
قاره آفریقا و اتحادیه اروپاست. یک نوآوری منحصربه فرد نیز برای برنامه حمایت 
از مبــارزه با کاهــش فقر در آفریقای جنوبی، از طرف اتحادیــه اروپا تأمین و اجرا 
می شود. روابط آفریقای جنوبی با اتحادیه اروپا نشان می دهد که چگونه دیپلماسی 
علمی مشــارکت های بین المللی را فراتر از همکاری ســنتی در تحقیقات علمی 
تقویت می کند. سرمایه گذاری های علمی بزرگ اغلب با هدف به حداکثر رساندن 
مزیت های جغرافیایی نســبی کشــور و قاره انجام می گیرد. شرایط رصد ایدئال و 
هزینه های ساخت وســاز پایین و وجود زیرساخت نسبتا ارزان، آفریقا را به مکانی 
ایدئال برای زیرساخت های رصد نجوم جهانی در مقیاس بزرگ تبدیل کرده است 
و بدیهی است که مزیت های نسبی واضحی از آن حاصل می شود. برای استفاده از 
این مزایا، آفریقای جنوبی، با مشارکت چندین کشور آفریقایی دیگر، میزبانی برنامه 
مشــترکی تحت عنوان SKA (Square Kilometer Array) را پذیرفته اســت. این 
برنامه با توسعه سرمایه انسانی پشتیبانی شده و به افزایش علاقه مندی به علم، 
فناوری و مهندســی در سراســر آفریقا کمک زیادی کرده است. مبحث نجوم به 
دلیل هیجان و جذابیتی که در نســل جوان ایجاد می کند، وســیله ای ایدئال برای 
درک عمومــی و برنامه های آموزش علم اســت و در نتیجه گــروه جدید درخور 
 توجهی از دانشمندان، مهندسان، تکنسین ها و دیگر کارکنان را به آفریقا روانه کرده 
اســت. علاوه بر این، همکاری با شرکت های چندملیتی مرتبط با مهندسی فناوری 
اطلاعات، ارتباطات مورد نیاز برای نجوم با تخصص آفریقایی را بهبود بخشــیده 
است. سران کشــورها و دولت های اتحادیه آفریقا به شــدت از پیشنهاد آفریقای 
جنوبی درباره این برنامه حمایت کرده اند. در نشست سال ۲۰۱۲ اتحادیه آفریقا که 
رهبران بیش از ۵۰ کشور آفریقایی حضور داشتند، این برنامه و به طور کلی نجوم 
در دستور کار قرار گرفت. این دستاورد کوچکی برای تلاش های دیپلماسی علمی 
آفریقای جنوبی و شرکای آن نبود؛ برای داشتن رشته  و تخصصی که به طور سنتی 
به  عنوان یک حوزه تحقیقاتی نخبگان تحت دانش کشــورهای توســعه یافته در 
نظر گرفته می شــود، اکنون در بالاترین ســطح به  عنوان یک ابتکار شاخص برای 
آفریقایی ها شناخته می شود. همچنین ظرفیت سازی علمی، یکپارچگی منطقه ای 
و توســعه اقتصادی را برای آفریقای جنوبی به ارمغان آورده اســت. با توجه به 
توضیحات ذکرشــده و همچنین جمع بندی موضوع، دستور کار دیپلماسی موفق 

علمی آفریقای  جنوبی شامل سه زمینه ذیل است:
الف- تلاش های دیپلماتیک برای ارتقای همکاری های علمی بین المللی

ب- همکاری علمی بین المللی برای رســیدگی به اهداف توســعه سیاســی و 
اقتصادی مرتبط با سیاست خارجی

ج- محتوای علمی موضوعات روابط بین الملل و تلاش دیپلماتیک مورد نیاز برای 
بهبود آنها.

به طور کلی بزرگ ترین چالش برای تعاملات دیپلماسی علمی آینده برای کشورها، 
داشتن برنامه ای است که به اندازه کافی متمرکز باشد تا سرمایه گذاری بهینه منابع 
را تضمیــن کند، اما به اندازه کافی انعطاف پذیر باشــد تا بتواند به تغییرات پویای 
روابط بین الملل پاســخ دهد. ممکن است این برنامه صرفا از طریق علم هدایت 

نشود، ولی قطعا نیازمند یک پاسخ مبتنی بر علم است.
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فرزند رشید ایران
جمعه ۲۲ فروردین، درحالی که مردم ایران منتظر شــنبه بودند تا نماینده ایران و 
نماینــده آمریکا، به ترتیب عباس عراقچــی و ویتکاف در عمان با هم ملاقات کنند تا 
شاید در روابط پرتشنج ایران و غرب گشایشی حاصل شود، خبری تلخ قلب ایرانی های 
میهن دوست را به درد آورد؛ ایران یکی از فرزندان رشید خود را از دست داد. فرزندی 
که در تمام عمر پرثمر و پربارش، یا دغدغه ایران را داشــت یا برای ایران کار کرد. اکبر 
اعتماد، پدر صنعت هسته ای ایران و بنیادگذار سازمان انرژی اتمی ایران در ۹۵ سالگی، 
در پاریسِ فرانسه چشم از جهان فروبست. مدتی بود که به خاطر سن بالا، بیمار بود 
و بالاخره شــمع پرفروغ عمرش خاموش شد. خیلی زود تصمیم گرفتیم درباره اش 
انجام وظیفه کنیم و کمترین کاری که می توانیم برایش انجام دهیم، نوشتن درباره اش 
برای نسل جوان است و قدردانی از خدمات بی مانندش برای ایران. برای هر یک از ما 
ســه نفر، اکبر اعتماد نماد و مظهر اســت. برای نویسنده اول و سوم این مقاله که در 
ســال های جوانی شان، وقتی دانشــجو و بعد خلبان نیروی هوایی ارتش بودند، اکبر 
اعتماد، که نخستین رئیس و بنیادگذار سازمان انرژی اتمی ایران بود و در حال ساخت 
پروژه بزرگ نیروگاه هسته ای بوشهر، نماد غرور ملی و نماد ارج نهادن تخصص و نماد 
خدمت به میهن بود. اکبر اعتماد را با آن صلابت و پشــتکار در راه خدمت به میهن 
می دیدند و با خود می گفتند ما نیز همچون او باید کمر همت ببندیم برای سرافرازی 
و سربلندی ایران. اما برای نویسنده دوم این مقاله داستان متفاوت است. نویسنده دوم 
زمانی اکبر اعتماد را شــناخت که او در پاریــس و به دور از میهن بود. مردی که غبار 
پیری بر چهره اش نشسته بود و زمانی پژوهشگر و دانشمند شاخه ای از دانش بود که 
امروز او در آن راه است. شاید بد نباشد به این اندوه همیشگی اشاره کنیم که نویسنده 
دوم این مقاله همواره آرزو داشــت این افتخار نصیبش شــود و در پاریس ســه نفر 
ایرانی، سه نفر از ستون های استوانه های میهن را که هر یک سرچشمه خدمات بودند، 
ملاقات کند. نخستین نفر اکبر اعتماد بود؛ مردی که سنگ بنای صنعت بزرگ مقیاس 
هســته ای را در ایران گذاشت. دومین نفر اخترفیزیکدان نامور، محمد حیدری ملایری 
بود که دو ســال پیش رخ در نقاب خاک کشــید و ســومین نفر ایرج پزشکزاد بود که 
کتاب هایــش و به ویژه دایی جان ناپلئــون زبانزد خاص و عام اســت. این مرد بزرگ 
ایران ساز، افسوس مندانه به دور از میهن در فرانسه چشم از جهان فروبستند و امید آن 
داریم پیکر عزیزشان به امانت در آنجا باشد و روزی فرا رسد که برای همیشه در خاک 
ایران خواب ابدی شــان محقق شــود. در این مقاله تلاش کرده ایم تا جایی که امکان 
دارد و دســت مان باز است (که البته به اندازه نوک سوزن است) حق مطلب را درباره 
اکبر اعتماد ادا کنیم و بیشترین مطالب را از آنچه خود ایشان در گفت وگوهایشان بیان 
کرده اند، بنویسیم. امیدمان این است که در میان سطرهای نوشته، خوانندگان عزیز و 

به ویژه جوانانی که چشم وچراغ فردای ایران هستند، سطرهای نانوشته را بخوانند.

من اکبر اعتماد، اتم می شکنم
عنوان این زیرتیتر (من اکبر اعتماد اتم می شــکنم) برگرفته از مســتندی است که 
چند ســال پیش وقتی اســتاد اعتماد به ایران آمدند، ساخته شد. ما نیز این  میان تیتر 
را برگزیده ایم و از خوانندگان دعوت می کنیم این مستند را تماشا کنند. حتی پیشنهاد 
می کنیم این مســتند را در دبیرستان ها و دانشگاه  ها برای نوجوانان و جوانان نمایش 
دهند. اجازه دهید همین جا و پیش از نوشــتن نکاتی برگرفته از مستند نام برده شده، 
چند منبع را درباره ایشان و برنامه هسته ای یا آن گونه که مرسوم است بگویند، اتمی، 

دوره پهلوی نام ببریم.
۱. کتاب «ایران و اتم» که حاصل گفت وگوهای حسین دهباشی با دکتر اکبر اعتماد 
اســت. این کتاب افسوس مندانه مدتی است چاپ آن تمام شــده اما شاید بتوان در 

کتابخانه های بزرگ یافت.
۲. کتاب «در پرتگاه حادثه» کتابی گفت وگومحور با اکبر اعتماد است. کتابی بس 
خواندنی و شــیرین و پرنکته. هرچند به نظــر می آید بخش هایی که با ذائقه امروزی 
سیاســت خوش نبوده حذف شده اند اما جان کلام کتاب و پیامی که باید منتقل کند، 

دست نخورده مانده و پابرجاست.
۳. مقاله هایی در تارنمای اینترنتی «تاریخ ایرانی» که به شکل موضوعی و موردی 

درباره اکبر اعتماد است.
بــه زندگی اکبر اعتمــاد بازگردیم. او در دی مــاه ۱۳۰۹ خ. در شــهر همدان در 
خانــواده ای پرجمعیت به دنیا آمد. خودش گفته اســت که ۹ خواهر و برادر بودند. 
پدرش از کاســبان شریف و معتبر و خوش نام همدان بود. از روزهای کودکی اش که 
پدرش هم در بازار همدان حجره داشت چند خاطره دارد. می گفت سینما تازه آمده 
بود و ذوق زده بودند و هر فیلم را چند بار تماشا می کردند. در بازار مغازه صحافی ای 
بود که کتاب های درسی شان را سیمی می کرد. اعتماد می گوید مادرشان زنی بادرایت 
بود و در تمام طول عمرش نقشــش در زندگی و ذهنش پررنگ بوده. رعایت اخلاق 
در خانواده اعتماد بسیار مهم بود؛ نه به شکل شعاری که به شکل واقعی. تکیه کلام 
مادرش در برابر رفتارهای غیراخلاقی این بود: به دور از مسلمانی است. اعتماد، این 
حرف مادر را در تمام عمرش به کار بست. پورسینای بزرگ همواره الهام بخش او بود. 
در دبیرســتان البرز تهران دیپلم گرفت و در زمانه ای که اروپا تازه از خاکســتر جنگ 
جهانی دوم بلند می شــد، رهســپار اروپا شد. دوست داشــت بهترین دانش دنیا را 
بیاموزد. نخســت به پلی تکنیک زوریخ، همان جایی که اینشــتین بود، رفت و سپس 
رهپســار لوزان ســوئیس شــد. در ســوئیس درســش را تمام کرد که همراه بود با 

خراب شــدن وضع مالی اش. دیگر از ایران برایش پولی نمی رسید. درمی یابد که در 
فرانســه مؤسسه ای آموزشی تأسیس شده تا مهندسان جوان را برای صنایع اتمی و 
مهندسی هسته ای آماده کند. درخواست او قبول  و رهسپار فرانسه می شود. بنا بود از 
طرف ایران برایش بورسیه ای جور شود که آن هم نشد. در نهایت درسش را می خواند 
و به قول خودش در اتم دکتر می شــود. اعتماد به نکته ای ظریف اشاره می کند که 
همواره دلتنگ ایران بوده اســت و مدام حرف مادرش یــادش بود که مبادا بروی و 
درســی بخوانی و ســربالا راه بروی و مردم و ایران را فراموش کنی. در هر حال عزم 
بازگشت به ایران را می گیرد. ۱۵ سال از ایران دور بوده و به لحاظ سیاسی هم در ساز 
مخالف با محمدرضاشــاه پهلــوی. خودش می گوید از روزی که عزم شــاه را برای 
توسعه صنایع در ایران، از جمله ذوب آهن دیده، نگاهش عوض  شده و تصمیم گرفته 
به جای انتقاد، خودش هم گوشــه ای از کار را بگیرد. در آن زمان شاه از ناکامل ماندن 
پروژه تحقیقاتی راکتور دانشــگاه تهران ســخت عصبانی بود. حتی اعتماد می گوید 
پــروژه خوابیده بود. از بخت بلند حکومت وقت ایران، اکبر اعتماد جوان با تخصص 
مهندسی هسته ای در سازمان برنامه وبودجه با آقای اصفیا ملاقات می کند و مشغول 
به کار می شــود. او می گوید روزها در ســازمان برنامه وبودجه پــروژه اتمی را پیش 
می بردند و بعدازظهرها پیگیر تحول در ساختار آموزشی بود. او که تازه از اروپا آمده 
بــود، بــه قول خــودش آداب گفت وگو در سیاســت و به ویژه شــخص پادشــاه را 
نمی دانســت. نخستین ملاقات او با شاه در رامسر به سال ۱۳۴۶خ. بود. شاه از اینکه 
برخی تحقیقات به ثمر ننشســته، عصبانی بودند. گفته بود  اگر تحقیقات هر کدام از 
مراکز پژوهشــی به نتیجه نرســد، بودجــه اش را قطع کنند. هیچ کــس، از جمله 
نخست وزیر هویدا هم به اعتراض شاه پاسخی نمی دهند. اکبر اعتماد با اعتمادبه نفس 
ســرش را بالا گرفته و خطاب به شــاه می  گوید: من خدا را شــاکرم که رئیســم در 
انستیتویی که در اروپا زیر نظرش کار می کردم در امر پژوهش سلیقه شما را نداشت. 
شاه می پرسند چرا؟ اعتماد باجسارت می گوید چون اگر بنا بود کار پژوهشی همواره و 
خیلی زود جواب بدهد باید همان سال اول استادم مرا اخراج می کرد، چون در سال 
اول کار پژوهشــی من به  جایی نرسید. شاه با خودش فکر کرد و گفت آنچه گفتم را 
فراموش کنید. در این مســتند آنچه مســلم اســت، میان اکبر اعتماد و آقای هویدا 
رابطه ای دوستانه برقرار بود، آنچنان که نامزدی اعتماد و همسرش روشنک را هویدا 
اعلام می کند. اما صراحت لهجه اعتماد سبب شده او از عباس هویدا انتقادهایی هم 
بکند. اکبر اعتماد حتی از  پادشــاه مملکت هم انتقاد می کند. البته انتقاد او درباره 
مسائل هسته ای نیست؛ زیرا شاه به او اختیار کامل داده بود و خودش هم بارها به آن 
تأکید کرده بود. شــاه به اعتماد گفته بود در پروپوزال هرچه دلش می خواهد درباره 
توســعه صنعت هســته ای ایــران بنویســد، او خواهــد پذیرفت. چنین هم شــد. 
سیاست گذاری و ریل گذاری اکبر اعتماد در صنعت هسته ای ایران را خودش با دو واژه 
«سریع و وسیع» توصیف می کند. او سیاست سازمان انرژی اتمی را که خودش بنیاد 
نهاده بــود باورکردنی، عاقلانه و امکان پذیر می خوانــد. آن زمان که اکبر اعتماد به 
پشت گرمی شاه کشور و دلارهای نفتی و تخصص و جسارت شروع به کار می کند، در 
کنارش نیروهای کاربلد دیگری هم بودند که در بخش بعدی اشاره خواهیم کرد. باز 
بد نیست اشاره کنیم که در پنج سال پایانی پادشاهی محمدرضا پهلوی، قیمت نفت 
بالا رفته بود و توســعه سخت افزاری کشور شتاب گرفته بود. هم زمان که روی زمین 
انرژی هسته ای با سرعت پیش می رفت و در آسمان هم نیروی هوایی ارتش به یکی 
از برترین ها در دنیا تبدیل  شده بود. جنگنده های اف چهارده در آسمان ایران امنیت را 
به ارمغان آورده بودند و روی زمین صنعت هســته ای نوید امنیــت پایدار انرژی را 
می داد. شگفتا که پس از بن گشت ۵۷، آنها که شورشان بر شعورشان در غلبه کامل 
بود خواهان نابودی هردو بودند. باز بد نیست کمی به تاریخ گریز بزنیم. بسیاری بر این 
باورند که پس از رویداد ۵۷ فقط جوانان هیجان زده که ریش داشتند و پیراهن را روی 
شلوار می انداختند، جاهلانه خواهان نابودی جنگنده ها و انحلال ارتش و به ضایعات 
تبدیل کردن صنعت هسته ای بودند؛ اما به واقع چنین نیست. آن زمان به گواه تاریخ، 
ایران ستیزانی بودند که در غرب درس خوانده بودند و اثرات فناوری را در زندگی غرب 
دیده بودند، با اســتدلال هایی از سر شــرارت و کینه توزی خواهان فروش جنگنده ها 
بودند یا تعطیلی کامل صنعت هسته ای! حتی در نهایت بی شرمی صنعت هسته ای 
را خیانت قلمداد کردند و در روزنامه ها علیه اش نوشتند. کسانی که در اروپا و آمریکا 
زندگی کرده بودند و کراوات می زدند؛ اما گویی لشکر تازیان و محمود افغان بودند که 
به ایران یورش آورده بودند. به زندگی پرافتخار اکبر اعتماد بازگردیم. یکی از خاطراتی 
که اعتماد در مســتند تعریف کرده، داســتان «بستنی اکبر مشــدی» است. او که با 
روشــنک، همسرش، نخســت همکار بود، هر روز بعدازظهرها بستنی می خرید و با 
همکارانشان نوش جان می کردند و گویا همین بستنی ها چراغ دلشان را روشن کرده 
بود و در نهایت هویدا نامزدی اکبر و روشنک را علنی اعلام کرده بود. اکبر اعتماد در 
بخشــی از مســتند به موضوع مهم رابطه ایران و آمریکا درباره مســائل هسته ای 
می پردازد. او می گوید به دروغ چنین القا کرده بودند که ما نوکر آمریکاییم، درحالی که 
چنین نبود و ما با آمریکایی ها کش وقوس و تنش داشتیم. اعتماد چنین می گوید که 
شــاه درباره انرژی اتمی ایران جلوی آمریکایی هــا کوتاه نمی آمد. این رویکرد درباره 
ارتش هم صادق بود. آمریکایی ها چندان مایل نبودند به ایران اف چهارده بفروشند 
اما شاه گفت اف چهارده و دیگر هیچ. بد نیست پیش از ادامه به این نکته هم اشاره 
کنیم که اگر شــاه توانسته بود جلوی آمریکا و خرده فرمایش های هسته ای آن کشور 
بایستد، بخش مهمی از آن به پشــتوانه متخصصان ایرانی و جسورش بود که اکبر 

اعتماد در صدر آن بود. بخشی از آن به روحیه توسعه خواهی آن نسل بازمی گردد که 
با چنگ و دندان خواهان اعتلای ایران بودند. وگرنه شاه بی ژنرال و  سرباز چاره ای جز 
تسلیم ندارد. اکبر اعتماد جسور بود و این جسارت را به سازمان زیر نظرش تزریق کرده 
بــود. خودش می گوید آن دوره بدون حضور ایران در مجامع بین المللی هســته ای 
تصمیمی گرفته نمی شد. اکبر اعتماد با تخصص هسته ای و جسارت مثال زدنی را باید 
مقایســه کنیم با کسانی که اساســا هیچ دانش و تخصصی در این زمینه نداشتند و 
اعتماد بارها از آنها با انتقاد سخت یاد کرده است. به داستان زندگی و مستند اعتماد 
بازگردیم. او در بخشــی از صحبت هایش می گوید مذاکرات ایران و غربی ها به ضرر 
ایران خواهد بود. از بیخ وبن او نســبت به مذاکرات هسته ای غرب و ایران خوش بین 
نبود. در بخش بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اعتماد اشاره نمی کند 
که چه چیزی مد نظرش بوده اســت. او از روس هــا هم انتقاد می کند و می گوید تا 
توانســتند از ما پول گرفتند. اگر بخواهیم خیلی کوتاه رویکرد او را در زمینه هسته ای 
بگوییم، چنین است که او به مذاکرات خوش بین نیست چون به غربی ها باور ندارد. 
این ناباوری هم نتیجه چندین ســال کار در رأس ســازمان انرژی اتمی است و فهم 
سیاسی اش از اتم. اکبر اعتماد اهل شعر و شاعری هم است. در همین مستند یکی از 
دل انگیزترین صحنه ها جایی است که اعتماد تعریف می کند قصد بازگشت به میهن 
را داشــته است. او چنین روایت می کند که پس از سال ها درس خواندن و یادگرفتن، 
ورق برگشــته بود و در حال درس دادن بود و دوســت داشت این خدمت را به ایران 
بکند. اشــاره کردیم که مهر ایران با دل  و جان او درهم تنیده شــده بود. اعتماد که از 
برادر بزرگش حرف شنوی داشــته و به  نوعی با او همواره مشورت می کرده در امور 
شخصی اش،  نامه ای را به زبان شعر برای برادرش در ایران می نویسد و می گوید قصد 
بازگشت به ایران را دارد. در حین خواندن شعر بارها چشمان استاد اعتماد پر از اشک 
می شود. اشکی از دلتنگی آن روزها و اشکی از دلتنگی برای ایران. با همین شعر هم 
بود که برادرش می گوید به آغوش میهن بازگرد و چه خوش قدم بود این بازگشــت 
برای کشور. اعتماد در این مستند نکته ای بس دردناک را هم بیان می کند. او می گوید 
غربی ها در دفاع از منافع شان یا خواسته هایشان یا حتی آنچه می خواهند به دیگران 
تحمیــل کنند، صدای بلندی دارند، اما ایرانی ها صدا ندارند. در غرب در روزنامه ها و 
رادیو و تلویزیون از منافع شــان و خواسته هایشان حرف می زنند. او درباره سال های 
پس از انقلاب اسلامی هم کمی حرف می زند. او چند ماه مانده به بهمن ۵۷ استعفا 
داده و کشور را به مقصد پاریس ترک می کند. در ایران او فقط حقوق دولتی داشته و 
وقتی از کشــور می رود، حقوقش قطع می شــود. در پاریس و در ماه های نخســت 
بی پولی را تجربه می کند؛ آنچنان که از جلوی قهوه فروشی رد نمی شد تا مبادا بوی 
قهوه به مشامش بخورد و هوس کند. این را مقایسه کنید با وضع کنونی که بین مردم 
دو واژه کانادا و مســئولان به هم گره خورده است. در ایران دادگاه انقلاب نتوانست 
حتی یک مورد از ناپاکی مالی در پرونده اعتماد بیابد؛ اما درد و دریغ که زندگی اش در 
ایران به یغما رفت و خودش آواره غربت. ســال های جنگ تمام شــد و او در همان 
سال های جنگ هم مدافع ایران بود و سرباز میهن. در پاریس از ایران دفاع می کرد و 
هرگز تن به وطن فروشی نداد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران یکی، دو سال پس از 
جنــگ او را در پاریس ملاقــات می کنند و از او دعوت می کنند به ایــران بیاید اما او 
نمی پذیرد. این زمان با دوره ریاســت جمهوری هاشمی رفسنجانی مقارن است. اکبر 
اعتماد در این مســتند ناگفته هایی را بیان می کند اما پیشنهاد ما خواندن کتاب هایی 
است که بالاتر معرفی کردیم. در این مستند چند چیز پررنگ است: نخست جسارت 
اعتماد در ســخن گفتن از ایران و مســائل آن، دیگری شفاف اندیشی او. اجازه دهید 
تعارف را کنار بگذاریم؛ جوری که او از غرب انتقاد می کند، بسیاری از مسئولان کنونی 
کشور جسارت یک دهم آن را هم ندارند. دلیلش هم چندان پیچیده نیست: نخست 
اینکه غرب ستیزان کنونی نمی دانند غرب کجاست و چیست و غرب را چهار تا کشور 
می پندارند که نمی خواهند ما پیشرفت کنیم و به چند تا جمله انتقادی اکتفا می کنند. 
نکته دیگر مهر میهن است که در کلام و رفتار اکبر اعتماد موج می زد. این هم در این 
زمانه گوهر نایابی شده است و مردم حس نمی کنند که مسئولان کنونی جان و دلشان 

برای ایران می تپد. حالا شاید برخی انکار کنند اما رنگ رخساره از سر درون هر کشوری 
و مردمانش و مسئولانش خبر می دهد. او در این مستند در جایی می گوید: من اگر در 
زندگی ام موفقیتی کســب کرده ام، آن  هم خدمت به کشور و شهرم بوده و تأسیس 
دانشگاه همدان. در دل این مرد بزرگ، نرم افزار مهر میهن به بهترین شکل نصب شده 
بود و به شکل سخت افزاری به بهترین شکل اجرا شد. او نشان داد میهن دوستی نه 
به شــور و شعار که به شرف و شعور است؛ نه به توهم که به تخصص است. اجازه 
می خواهیم در پایان در کنار یادبود اکبر اعتماد، ما هم به سهم خودمان از پدر و مادر 
این بزرگ مرد یاد کنیم که چنین فرزندی را برای ایران پرورش دادند. شرم داریم که پدر 
و مادر اکبر اعتماد را با کسانی مقایسه کنیم که درس خوانده و دانشگاه رفته اند  اما 
فرزندان شان را به مدارسی می فرستند که به قول خودشان برای مهاجرت زودهنگام 

از ایران آماده می کنند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.

دوختن دهان بی بی سی
اکبر اعتماد در سال ۲۰۰۹م. گفت وگویی بسیار به یادماندنی با رسانه بی بی سی 
فارســی دارد. این گفت وگو که حتی نیم ساعت هم نمی شود، از آن گفت وگوهایی 
اســت که در تاریخ ثبت شــد و ماندگار. پیش از ورود به این بخش دو نکته را باید 
توضیح دهیم: نخســت اینکه، آن مجری ایرانی بی بی ســی  فارســی از آن دسته 
مجری هایی اســت که خوب بلد است با واژگان بازی کند و آنچه در ذهن دارد در 
دهان طرف مقابل بگذارد، شگردش هم در این گفت وگو مدام پریدن در حرف های 
آقــای اعتماد بود که البته این ترفند کارگر نیفتاد و دکتــر اعتماد آنچه را لازم بود 
گفت. نکته دوم اینکه بی بی ســی فارســی در میان ایرانی ها هم زمان دو ویژگی را 
دارد  یا دســت کم تا چند سال پیش داشــت: یکی اینکه مخاطب زیاد دارد و دیگر 
اینکه با وجود مخاطب زیاد بســیاری به او بدبین هستند. این بدبینی حتی در میان 
همان شــنوندگان و بینندگانش هم به چشــم می خورد. بی بی سی فارسی اگرچه 
حرفه ای غرض ورزی دارد و مــردم ایران هم نام هایی بر آن نهاده اند که از ذکر آن 
معذوریم، اما رســانه حرفه ای است و کارش را بلد است. بنابراین کار دکتر اعتماد 
در آن گفت وگو اصلا آســان نبود و این مرد کاری کرد بس بزرگ. مدتی بعد از این 
گفت وگو اتفاق جالبی افتاد. رسانه هایی در داخل ایران آن را به نفع خودشان تفسیر 
به رأی کردند و گفتند اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی زمان شاه، از حکومت 
کنونی ایران حمایــت کرد؛ در حالی  که چنین نبود. اعتمــاد در آن برنامه تمام قد 
از منافــع ملی ایران حمایت کرد و مرز او با  برخی چیزها مشــخص بود: مواردی 
مانند رســانه بی بی سی و مواضع غربی ها درباره ایران و برنامه  هسته ای اش. حال 
با این توضیحات نگاهی بیندازیم به آنچه اکبر اعتماد گفت. مجری از او می پرسد 
چرا خیلی ها در اول انقلاب با هســته ای مخالــف بودند و ادامه می دهد منتقدان 
می گویند اگر هسته ای نداشتیم، این همه دردسر هم نداشتیم. اعتماد پاسخ می دهد 
مخالفت آنها با هسته ای چند دلیل داشت: نخست اینکه برگرفته از جوّ آن زمان،  
برخی گمان می کردند انرژی هســته ای پدیده ای امپریالیســتی است و مربوط به 
امپریالیسم جهانی؛ بنابراین باید با آن مخالفت کردند. دوم نگاه انتقادی آنها به هر 
چیزی بود که از دوران حکومت قبلی بر جای مانده بود. سومین عامل را نادانی و 
بی سوادی برخی افراد می دانست که به قول خودش اصلا سواد نداشتند. چهارمین 
عامل هم نبود پول برای انجام پروژه ها بود. او ادامه داده و می گوید: در ســال های 
جنگ که اصلا به فکر هســته ای نبودند و پس از پایان جنگ بار دیگر مســئله اتم 
مطرح شد. در اینجا می خواهیم پرانتزی باز کنیم و بگوییم  پروژه هسته ای ایران نه 
پس از جنگ، بلکه درست در میانه جنگ بار دیگر کلید خورد که موضوع این مقاله 
نیست. اعتماد تأکید می کند  نمی شود مملکتی مثل ایران را با این امکانات انسانی و 
معدنی و تاریخ و فرهنگ و جغرافیا از مسئله مهم انرژی منفک کرد. مسئله انرژی 
چیزی نیســت که برای امسال و پنج سال و ۱۰ سال بعد باشد؛ مسئله همیشگی و 
چند دهه ای اســت. برای چند دهه بعد باید از همین امروز برایش اندیشید و چاره 
کرد و انرژی هسته ای یکی از راه ها و چاره هاست. اکبر اعتماد در جایی از گفت وگو 

و در پاسخ به استدلال ساده لوحانه یا مغرضانه آنها که می گویند ایران باد و آفتاب 
دارد، می گوید: ایران آن زمان نفت و گاز و سدســازی داشــت و کشور رو به رشد و 
توســعه بود. اتم بنا بود جانشین اینها شــود چون نمی شد بیشتر سد ساخت. سد 
بیشــتر به محیط  زیست آسیب می زد. سیاست شاه هم این بود که نفت را مصرف 
نکنیم و نگه داریم برای نســل های آینده که به شــکل بهینه اســتفاده کنند. باد و 
خورشید هم آن زمان در مرکز توجه و پژوهش نبود. در کل دنیا و ممالک پیشرفته 
هم اتــم در صدر بود. مملکت موفق مخلوطی از انواع انرژی اســت و هر انرژی 
ویژگی های خودش را دارد. اعتماد می گوید فلســفه انرژی اتمی در ایران فکر شاه 
بود. او می گفت اتم باید جایگزین نفت شود و بخشی از پول نفت باید صرف خود 
انرژی شود. اعتماد در پاسخ به پرسشی می گوید در ایران دوره حاضر هم به انرژی 
هسته ای نیاز است، چون هم مصرف سرانه بالا رفته و هم جمعیت دو برابر شده 
اســت. او ادامه می دهد که درست اســت ایران باد و آفتاب دارد، اما اینها پخش 
هســتند و انرژی متمرکز نیستند. هنوز هم به شکل سودآور و اقتصادی در مقیاس 
صنعتی نرسیده اند. لازم اســت یادآوری کنیم که این گفته اعتماد برای نزدیک به 
دو دهه پیش اســت. یک بخش داغ این گفت وگو درباره غنی ســازی اورانیوم در 
ایران بود. مجری تلویحی می خواهد بگوید: خب، اگر غنی سازی محل دعوا است، 
ایرانی ها در غرب ســرمایه گذاری کنند و غرب برای شان سوخت هسته ای بسازد و 
بدهد و تنش ها تمام شــود. دکتر اعتماد درباره غنی ســازی چنین می گوید: ما باید 
اورانیــوم مورد نیاز کشــور را تأمین می کردیم. آن زمان کارخانه بزرگ غنی ســازی 
اورانیوم در فرانســه بود که البته بین المللی بود. ۱۰ درصد ســهام آنجا را خریدیم 
کــه تا چند دهه نیاز ما را رفع می کرد اما هم زمان خودمان اکتشــاف و تحقیق در 
غنی سازی را هم شروع کردیم. مجری بی بی سی می گوید: برنامه غنی سازی ایران 
موجب نگرانی است. آژانس از غنی سازی ایرانی ها نگران است. غربی ها پیشنهاد 
می دهند که خودشان اورانیوم را غنی سازی کنند و تحویل ایران بدهند. در پایان هم 
پسماند سوخت مصرفی را خودشان بردارند و ببرند. اکبر اعتماد اینجا تیر خلاص را 
می زند و آن جمله معروفش را می گوید: غربی ها دروغ می گویند. چرا، چون ایران 
عضو ســهامدار کارخانه غنی سازی اورودیف در فرانسه بود. وقتی در ایران انقلاب 
شد، فرانسوی ها اعلام کردند درســت است که شریک هستید، ولی ما نمی توانیم 
به شــما سوخت بدهیم. آلمانی ها هم که با آنها قرارداد بوشهر را داشتیم،  پروانه 
صدور تجهیــزات را لغو کردند و ما گرفتار روس ها شــدیم. چه اعتباری به حرف 
غربی ها ست. او می گوید زمانی که ایران نمی توانست غنی سازی کند، سوخت پنج 
درصد هم نمی دادند، اما وقت دیدند ایرانی ها خودشان می توانند، گفتند سوخت 
۲۰ درصد هم می دهیم. اعتماد در جایی از این گفت وگو به صراحت می گوید اگر من 
بودم، هم از ان پی تی خارج می شــدم و هم از آژانس. درباره ان پی تی می گوید این 
قرارداد ایراد دارد. قرارداد قوی ها برای ضعیف هاست. قوی ها یعنی دارندگان بمب 
هسته ای خودشان رعایت نمی کنند و زیر بار خلع سلاح نمی روند، اما به ضعیف ها 
می گویند شما حق ندارید بسازید. آژانس هم بنا بود کمک های فنی بکند که بسیار 
کم کمک می کند. مجری خطاب به دکتر اعتماد می گوید: شــما در جایی گفته اید 
که آمریکایی ها افکار عمومی جهان را طوری شــکل داده اند که ایران دارای بمب 
هســته ای خطرناک است، در حالی  که خطرناک نیست. اعتماد در پاسخ می گوید: 
ایرانی ها ۲۰۰ ســال است که به  جایی حمله نکرده اند و مورد حمله واقع شده اند. 
اما غرب می گوید اگر ایران دارای سلاح هسته ای شود، امنیت دنیا به خطر می افتد. 
من با بمب اتم موافق نیســتم و آن را مفید نمی دانم اما اگر ایران بمب هســته ای 
هم داشــته باشــد، چندان اتفاقی نخواهد افتاد. مگر پاکســتان که ثبات سیاسی 
ندارد و دموکراتیک هم نیســت، بمب دارد، اتفاقی افتاده یا اســرائیل که ۶۰ سال 
است در جنگ با همســایگانش است، خیلی ثبات سیاسی دارد که صاحب بمب 
اســت. نکته ای را لازم است یادآور شویم. از این گفته های دکتر اعتماد نباید چنین 
برداشــت شود که ایران طرفدار بمب هسته ای است. او معتقد است مسئله ایران 
اساســا موضوع اتم نیست و چالش غرب با ایران بر سر بمب نیست، کما اینکه اگر 
جمهوری اسلامی بمب هم داشته باشد، چون کارکردی ندارد  و به زبان امروزی تر 
بازدارندگی ندارد، بنابراین محلی از اعراب هم ندارد. او نمی گوید بمب ساخته شود، 
بلکه می گوید اتم بهانه اســت و موضوع غرب با ایران چیزهای دیگری است. اکبر 
اعتماد درباره همکاری  اش با جمهوری اســلامی درباره موضوع اتم می گوید: من 
هیچ گونه همکاری ندارم (البته او در مســتند زندگی اش از پیشرفت های صنعت 
هســته ای ایران بسیار ابراز خرسندی می کند). او می گوید اشکال کار ایران در دوره 
جمهوری اســلامی این اســت که برای انرژی برنامه بلندمدت ندارد. در پایان هم 
درباره مذاکرات هسته ای ایران و غرب که در همان زمان گفت وگو یعنی سال ۲۰۰۹ 
هــم در جریان بود، می گوید: هرکس بخواهد مذاکــرات را فقط درباره اتم بچیند، 
اشتباه اســت. ما با غرب و به ویژه آمریکا مســائل مختلف داریم. ما باید با آمریکا 
مسئله خاورمیانه را حل کنیم. مسئله اتمی را بزرگ کرده اند تا فشار سیاسی بیاورند.

شاه و ژنرال هسته ای
بدیهی است که موضوع انرژی هســته ای چنان است که نمی توان از آن تمجید 
نکرد، کما اینکه رئیس پیشــین ســازمان انرژی اتمــی ایران، دکتــر صالحی، هم در 
دعوت شــان از اکبر اعتماد از خدمات آن زمان ایشان و سازمان انرژی اتمی قدردانی 
کردنــد. در این بخش قصد داریم با رعایت احتیاط و جوانب امر، کمی درباره رویکرد 

سیاسی شــخص اول کشور یعنی شــاه و اکبر اعتماد یعنی ژنرال عالی رتبه صنعت 
هســته ای صحبت کنیم. به هر حکومتی می توان نقد وارد کرد؛ از بالاترین مسئول تا 
پایین ترین. دوره پهلوی هم چنین است. نیاز به گفتن نیست که منتقدان خاندان پهلوی 
کم نبودند و جناح های گوناگونی هم بودند؛ از اســلام خواهان تا شورشیان مسلح و 
احزاب وابســته به شــوروی و چندین مورد دیگر. برنامه  هسته ای ایران اگر از یک سو 
اراده شــاه را داشت و او براساس اسناد و آنچه اعتماد گفته (که در آن اغراق و گزاف 
هم نیست) شاه به شدت به دنبال انرژی هسته ای گسترده برای ایران بود، آن چنان که 
خواهان داشــتن چندین واحد نیروگاهی بود، از سوی دیگر هم ژنرال کار بلدی مانند 
اعتماد را داشت. این دو بدون وجود دیگری نمی توانستند کاری از پیش ببرند. اعتماد 
می گوید برخلاف آنچه می گویند، شاه شب خوابید و صبح برخاست و گفت اتم داشته 
باشیم، این موضوع نتیجه فکر و مشورت و بررسی شاه و احتمالا مشاورانش بود؛ اما 
نیروی تخصصی این کار بســیار کم بود. شاه از خیلی قبل تر از تأسیس سازمان انرژی 
اتمی، می گفت نفت را باید نگه داریم و بهینه ســازی کنیم. اعتماد در مواجهه با شاه 
صریح بود و از او هم اختیار کامل داشــت. وقتی شــاه از او می خواهد اتم را در ایران 
اساســی راه اندازی کند، اعتماد یک ماه فرصت می خواهــد تا طرحش را آماده کند. 
پس از یک ماه پیش شاه رفته و برایش چند شرط می گذارد تا این مسئولیت را بپذیرد؛ 
از جمله دخالت نکردن حتی شخص شــاه در کارش، تأمین بودجه کافی و به موقع. 
اعتماد برای شاه شرط می گذارد که سازمان انرژی اتمی باید قوانین و مقررات خودش 
را داشــته باشد و امور مالی و استخدامی مشمول مقررات دولتی دست وپاگیر نباشد. 
همچنین باید طرحی وسیع و سریع را پیش ببریم تا برای ایران مفید باشد. شاه تمام 
شرط های اکبر اعتماد را می پذیرد و به گفته اکبر اعتماد، هرگز با نظر او مخالفت نکرد. 
آن زمان اکبر اعتماد چنان اختیاری داشت که حتی تعدادی از متخصصان هسته ای 
آرژانتینی در بخش فنی ســازمان نوپای انرژی اتمی مشــغول به کار بودند. شاید بد 
نباشــد در پایان این بخش هم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شاه به ساخت بمب 
هسته ای می اندیشید؟ از گفته های اعتماد چنین برمی آید که اولویت شاه نبود اما به 
آن فکــر می کرد و نگران روزی بود که به هر دلیل توازن نظامی در خاورمیانه به هم 
بخورد. در نهایت، می توان از دوره پهلوی انتقاد کرد که می شود؛ اما اگر پژوهشگرانه 
بنگریم،  برنامه هســته ای که بنا نهاده شــد، از بهترین  پروژه های آن زمان بود. اعتماد 
درباره سلامت مالی ســازمان می گوید حتی حقوق خودش که رئیس بود، از حقوق 
یکی از متخصصان برجسته جوشکاری هسته ای که ایرانی بود و به دعوت او به ایران 

آمده بود، به  مراتب کمتر بود.

میراث ماندگار  اکبر اعتماد
ایران سرزمینی اســت که در بلندای تاریخ فرازوفرود بســیار دیده است. ایران 
ســرزمینی است که پیشینه ای هفت هزار ساله دارد و مادر بسیاری از سرزمین هایی 
است که امروز در نقشه جغرافیا وجود دارند. این سرزمین گاهی خمیده و شکسته 
شده و گاهی ســر بلند کرده و مانند شیر ژیان نعره ای مستانه سر داده است. روح 
این ســرزمین حتی در تیره تریــن روزهایش در نهاد خود چیزی داشــته که مانند 
خورشــید دل های مردمانش را گرم کرده اســت و در دل همین مردمان فرزندانی 
پرورش یافته اند که در هر حالی سربلندی آفریده اند. اکبر اعتماد یکی از آن فرزندان 
رشید است. ایران هرگز، حتی در سخت ترین دوره های تاریخی اش خالی از فرزندان 
رشیدش نبوده. اکبر اعتماد یکی از آنان بود؛ دلیرمردی که دریای بی کرانه شرافت و 
آزادگی بود. میراث سترگ او برای ایران فقط سازمان انرژی اتمی و نیروگاه هسته ای 
بوشــهر نیست؛ میراث او فقط سهامداری کشورمان در کارخانه غنی سازی نبود. او 
برای نســل جوان ایران چیزی ارزشــمندتر از این گوهرهایی که نام بردیم  به یادگار 
گذاشته است. او در یکی از گفت وگوهایش به دو نکته اشاره می کند: نخست اینکه 
بعد از انقلاب اسلامی وقتی پرونده شخصی و سازمانی او را بررسی می کنند، اندازه 
نقطه ای ســیاه در کارنامه مالی اش تیرگی نمی یابند. سازمان انرژی اتمی و خود او 
پاک دســت و پاک مال بودند. دیگر اینکه او در گفت وگوهایش تأکید کرده شــب ها 
ســرش را با خیال راحت بر بالین می گذاشته اســت؛ زیرا در زمان خدمت هر آنچه 
در توان داشته، برای توسعه و سرافرازی میهن به کار بسته بود. اینکه کسی در آن 
جایگاه بتواند با خیال راحت بگوید شب ها سرش را آسوده بر زمین گذاشته، نشان 
از آن دارد که برای میهن کم نگذاشــته است. این دو درس برای نسل فردای ایران 
چونان جواهری درخشان است، اما در کنار تمام آنچه از او می توان آموخت، یکی 
مانند خورشید در میان ستارگان است. اکبر اعتماد در تمام سال هایی که در سوئیس 
و فرانســه درس  خوانده و پژوهش کرده، در تمام ســال هایی کــه در ایران بوده و 
دانشــگاه و مرکز تحقیقات بنا نهاده و در تمام سال هایی که رئیس سازمان انرژی 
اتمی بوده، از ایران و منافع ملی آن جســورانه پدافند کرده است. مهم تر آنکه در 
تمام ســال هایی که در ایران نبود، باز هم سرش را بالا گرفته و از ایران و مردمانش 
و منافع ملی و حقوق ملی آن جانانه دفاع راستین کرده است. اکبر اعتماد به نسل 
جوان امروز و فردای ایران یاد می دهد که ایران را مانند مادری یکتا دوســت داشته 
باشــید، چه به نام و چه به ننگ، چه در رأس کار و چه در جلای وطن. اســتاد اکبر 
اعتماد به ما آموخت به ایران بیندیشــید و در پدافند از آن در برابر هیچ کس کوتاه 
نیایید. آن چنان که خودش می گفت آنچه برای همیشــه می ماند ایران است. پس 
ایران را دوســت بدارید و برایش جان فشــانی کنید، زیرا این سرزمین با جان فشانی 

مردمانش و فرزندان رشیدش پابرجا مانده و خواهد ماند.

بزرگ مرد هسته ای ایران
یادبودی برای اکبر اعتماد؛ بنیادگذار سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت هسته ای

مؤلف و مترجم کتاب های علمی و پزشکی
محمد کرام الدینی 

«اعلیحضــرت بعد گفتند در این سیســتم من جایی برای اتــم نمی بینم، برای 
اینکه اگر تمام کشــورهایی که در منطقه ما را محاصره کرده اند بگیریم، افغانستان، 
پاکستان، شیخ نشــین های جنوب، عربســتان، عراق، ترکیه اینها هیچ کدام قدرت 
نظامی شــان به اندازه قدرت نظامی ای که ایران درست کرده و مرتبا آن را تقویت 
می کند نمی شــود. بنابراین، قدرت نظامی بر تر منطقه در دســت ایران است و ما 
برای این کشــور ها نیازی به ســلاح اتمی نداریم... اما در مقابل شوروی اگر یک یا 
دو یا ده تا بمب اتمی بســازیم، درهرصورت بی فایده است، یعنی ما نمی توانیم در 
مقابل شــوروی با ســلاح اتمی از خود دفاع کنیم. بنابراین داشتن بمب اتمی جز 
اینکه امروز برای ما مزاحمت تولید کند و فشــار روی برنامه غیرنظامی مان بگذارد 
نتیجه ای ندارد... این وضعی است که امروز وجود دارد. در منطقه اگر ۱۰ سال، ۱۵ 

ســال، ۲۰ ســال دیگر این تعادل به هم بخورد، یعنی ایران احساس کند که برتری 
نظامی اش را دارد از دســت می دهد -البته شــوروی به کنار- مسئله یک جور دیگر 
مطرح می شود. ســؤال کردم: چطوری مطرح می شــود؟ فرمودند: من نمی دانم. 
شرایط آن روز را نمی دانم، ولی اگر وضع عوض شد، باید روز از نو روزی از نو، باید 
بنشــینیم صحبت کنیم چه راهی باید برویم. حالا آن روز ممکن اســت بمب اتمی 
مطرح شود، ممکن است یک چیز دیگر مطرح شــود. من نمی دانم. بنابراین، فعلا 

مطرح نیست و این چنین برنامه ای وجود ندارد».
شاه خطاب به اکبر اعتماد
منبع: پلتفرم تاریخ ایرانی، مقاله شاه گفت بمب اتمی نمی خواهیم مگر... . 
مجید یوسفی

فریدون علی مازندرانی. حسن فتاحی. مصطفی روستایی

 اکبــر اعتماد در تمام 
در  کــه  ســال هایی 
ســوئیس و فرانســه 
و  خوانــده  درس  
پژوهــش کــرده، در 
تمام سال هایی که در 
بوده و دانشگاه  ایران 
تحقیقــات  مرکــز  و 
تمام  در  و  نهــاده  بنا 
ســال هایی که رئیس 
ســازمان انرژی اتمی 
بوده، از ایران و منافع 
ملــی آن جســورانه 

پدافند کرده است

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
علی طهایی

ساختمان نیروگاه بوشهر، نخستین نیروگاه هسته ای ایران که با همت اکبر اعتماد سنگ بنایش گذاشته شد.


